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طبق سنت هرساله، رهبر انقلاب، سال 94، این سال مهم در تاریخ کشور را 
»سال دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی« نامیدند. با بررسی شرایط سیاسی 
کشور در آغاز سال جدید و اتفاقات پیش رو، دلیل چنین نام گذاری برای 
این سال مهم روشن می شود.، سالی که آغاز آن با توافق هسته ای است و پایان آن با 
برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری، دو رویدادی که تا حد زیادی به هم 

پیوند خورده اند.
برنامه‌ی هسته ای ایران از سال1329 هجری خورشیدی آغاز شد؛ اما با پیروزی انقلاب 
اسلامی، عملیات ساخت نیروگاه‌های هسته ای متوقف شد. “نبود منابع قابل توجه اورانیوم 
در کشور” و “احتمال تبدیل کشور به یک مصرف کننده‌ی وابسته” به عنوان چندی از 
دلایل مخالفت با این طرح ذکر شد. از سال 1373 فعالیت‌های هسته ای کشور از سر 
گرفته شد و حساسیت کشورهای غربی را برانگیخت که اعمال تحریم‌های بی سابقه 
علیه ایران، از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و تحریم‌های 
یک جانبه‌ی دولت‌ها و همچنین کنگره‌ی آمریکا را در پی داشت. صادرات نفت کشور به 
حدود 50 درصد کاهش یافت و به دنبال آن اقتصاد کشور با بحران جدی روبه رو گردید. 
همچنین در سال‌های پایانی دولت احمدی نژاد که قطعنامه‌ها را کاغذپاره می خواند، هم 
زمان با اوج تحریم‌ها و انزوای بین المللی، میزان تورم به رقم فلج کننده‌ی 40 درصد رسید.

به منظور حل بحران هسته ای رایزنی‌های زیادی بین ایران و کشورهای غربی انجام شده 
که در ادوار گذشته بی نتیجه بودن این مذاکرات را شاهد بودیم. روحانی که با شعار انتخاباتی 
“سانتریفیوژ بچرخد، اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد” با اقبال زیادی در بین مردم مواجه 
گشته بود، درعرض کمتر از دو سال، این وعده‌ی خود را در آستانه‌ی تحقق قرار داده است. 
توافق هسته ای راهگشای بازگشت ایران به بازار جهانی و حل بخش بزرگی از مشکلات 
اقتصادی ست؛ در عین حال دستاوردهای هسته ای ما را حفظ می کند. دولت نیز می‌تواند 
با فراغ خاطر به وعده‌های تحقق نیافته‌ی داخلی بپردازد. به عبارتی »توافق لوزان« نقطه 
عطفی در تاریخ معاصر ایران و پتک محکمی بر دیوار بلند بی اعتمادی خواهد بود. اما 
مهمترین دستاورد مذاکرات هسته ای، خارج شدن ایران از ذیل بند 7 منشور شورای امنیت 
سازمان ملل، بدون جنگ و درگیری است. برخلاف سایرکشورهایی که مشمول این بند 
شده اند)همچون عراق، افغانستان و...( ایران به عنوان اولین کشور، بدون مداخله‌ی نظامی، 
بلکه با صلح و گفت وگو و با قطعنامه‌ی خود شورای امنیت از بند 7 خارج می شود؛ و این 

نشانگر »توانمندی دیپلماسی خارجی ایران« خواهدبود.
با همه‌ی این تفاسیر و بر خلاف رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، عده ای از افراطیون 
داخلی، هم‌صدا با اسرائیل و طیف جمهوری‌خواه آمریکا که جنگ طلبی‌شان بر کسی 
پوشیده نیست، مذاکرات را بی فایده خوانده، و توافق لوزان را با قراردادهای ترکمنچای و 
الجزایر مقایسه می کنند! این افراد با ارائه‌ی تفسیرهای شخصی 
از مفاد بیانیه‌ی اقدام مشترک و یا سخنان مقامات غربی به دنبال 
مواردی هستندکه برای القای نفع غرب از توافق بیان می‌شود و 
بدین روش در میانه‌ی مذاکرات، سعی در تلقین جو ناامیدی و 
بی اعتمادی نسبت به مذاکره کنندگان ایرانی را دارند. طیف‌های 

افراطی اعم از داخلی و خارجی هر گونه تلاشی برای شکست مذاکرات داشته اند. احتمالًا آن‌ها منافع 
خود را در ادامه‌ی تنش‌ها می‌یابند، نه مصالحه و تفاهم. آنان نمی‌خواهند بپذیرند در دنیا مذاکرات 
“برد-باخت” استمرار ندارد و فلسفه‌ی وجودی توافق یا راه حل “برد-برد” که از ابتدا روحانی نسبت به  

آن تأکید داشت این است که تعادلی میان داده‌ها و ستانده‌ها برقرار باشد.
یکی دیگر از رویدادهای مهم سال94، انتخابات مجلس خبرگان است که از نظر قانونی مهمترین 
مجلس کشور است. طبق وصیتنامه‌ی امام خمینی)ره( اگر مردم در انتخابات خبرگان مسامحه نمایند، 
خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می‌شود. با هوشیاری سیاسیون، ملت آگاه ایران در اسفندماه 

امسال برای انتخابات این مجلس سرنوشت ساز در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. 
انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز، هر چند برای بازیگران سیاسی اهمیت فراوانی از نظر پیروزی و 
شکست دارد، برای مردم اهمیت آن درتشکیل مجلسی است که فرایند انتخابات آن از آغاز تا پایان، 
اخلاق مدارانه و منصفانه طی شود و منجر به تشکیل مجلسی شود که فارغ از غلبه‌ی هر یک از 
جناح‌های سیاسی، عصاره‌ی ملت باشد، نه فقط قشری خاص از جامعه؛ و کرسی‌های آن توسط افراد 
شایسته، متعهد و دلسوز ملت و انقلاب تصاحب شود، نه افرادی که برخلاف سخنان رهبری که فرمایند: 
»نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایدخواسته‌های حقیقی مردم را بر مسائل جناحی، مقدم بدانند« 
برای منافع حزبی، جناحی، یا شخصی خود از هیچ گونه تقابلی با دولت چشم پوشی نمی نمایند. کما 
اینکه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی شاهد کارشکنی‌های متعدد نمایندگان اصول گرای مجلس و 
تقابل آشکار آنها با دولت منتخب مردم بوده ایم. ندادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی لایق و کاردان، 
مخالفت دامنه دار با وزیرعلوم و استیضاح مغرضانه‌ی ایشان، سؤال‌های نامربوط از وزرا، کارت زردهای 
متوالی و سنگ اندازی‌های پی در پی همگی نمود بارز تقابل این طیف از نمایندگان با دولت برگزیده‌ی 
ملت است. طبق آمار رسمی ارائه شده، در همین دوره‌ی دوساله‌ی دولت دکتر روحانی، وزرا بیش 
از5000 بار، برای سؤال به مجلس احضار شده اند، که به شکل عجیبی در اکثریت مطلق این موارد، 
سؤال نمایندگان محترم، اصلا در حوزه‌ی مدیریتی وزیران دعوت شده نبوده است. حال برخی از همین 
نمایندگان با مشاهده‌ی حمایت مردم از دولت و مذاکرات، به منظور از دست ندادن سرمایه‌ی اجتماعی 
که همواره به آن تأکید فراوان داشته اند، به مناسبت توافق اولیه تبریک ها نثار دولت و مذاکره کنندگان 
کرده و البته همزمان هشدارهای خود را نیز با آن همراه می کنند که چنانچه نتیجه‌ی توافق نهایی 
مطلوب باشد یا احیانا نباشد، از قافله عقب نمانده و در هر حالت بتوانند به زعم خود برنده از گود خارج 
شوند. اما ملت آگاه ایران مجلسی را انتخاب خواهد کرد که درکنار کارآمدی و اقتدار، یکی از ویژگی‌های 
اصلی آن همکاری و همیاری با دولت، در جهت حصول منافع مردم، باشد و بتواند دو وظیفه‌ی اصلی 
خود یعنی قانون گذاری و نظارت را به بهترین وجه انجام دهد. حال آنکه بی اخلاقی‌های مرسوم در 
ادوار مختلف،  فضای تخریب و تهمت زدن،  بی توجهی به منافع ملی،  تلاش برای حذف رقیب به 

هرقیمت و... فضای همدلی و همزبانی را ازبین می برد.
با درک »اهمیت انتخابات«، مجلس‌هایی شایسته‌ی ایران و ایرانی بسازیم که در آن هم‌دلی و هم‌زبانی 
و منافع یک ملت، به جای حب و بغض‌ها و منافع شخصی جریان داشته باشد. دانشجویان اما، به عنوان 
»قشر تحصیل کرده و تأثیرگذار«، موتور جنبش‌های اجتماعی بوده و هستند؛ و آنانند که بایدکشور را به 

سوی اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب سوق دهند.

چــــرا هـم دلی و هـم زبـانی ؟
الهام شجاعی

گفت و شنودی با
ریاست محترم دانشکده پزشکی

دکترعلیرضا
خویی +

نگاهی به معضلات جامعه پزشکی / از گوشه و کنار دانشگاه
بحران موسیقیایی مشهد )بخش دوم(

گفت و گویی صمیمی با دکتر علی مطهری!!!
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طی دو هفته گذشته شاهد اقدامی عجیب از سوی مسئولین 
محترم دانشگاه بودیم که تعجب تمامی ما را برانگیخت. 

در شماره 3 و 4 در بخش »از گوشه و کنار دانشگاه« به 
مشکل پارکینگ دانشکده‌های داروسازی و پزشکی پرداخته 
شده بود؛ انتظار از مسئولین محترم در این زمینه همکاری 
و هماهنگی برای رفع مشکل موجود بود، اما متأسفانه شاهد 
بودیم مسئولان دانشگاه طی اقدامی به شدت ناپسند و ناامید 
به تمامی دانشجویان در مورد  با صدور اطلاعیه‌ای  کننده 
پارک نمودن خودروها در سطح دانشگاه هشدار دادند و حتی 
در این زمینه اقدام به قفل و زنجیر کردن چرخ اتومبیل‌های 
نمودند.  طرح  این  اجرای  نخست  روزهای  در  شده  پارک 
فانوس ضمن یادآوری مشکلات موجود در سیستم آموزشی، 
خوابگاه ) که خود دنیای مشکلات گوناگون است !( ، سلف 
سرویس، سیستم حمل و نقل، پاسخگویی کارکنان به ارباب 
رجوع، اینترنت دانشگاه و... از مدیران محترم مجموعه دانشگاه 
استدعا دارد تا در زمینه رفع مشکلات اقدام کنند و نه صرفا 

ایجاد مشکلات جدید برای دانشجویان ! 

تعدادی از دانشجویان محترم دانشگاه که از طریق ایمیل 
با نشریه در تماس بودند متذکر دو مورد برخورد بسیار بد 
عوامل اجرایی دانشگاه با دانشجویان شدند. با پیگیری‌های 
فراوان متوجه شدیم که تعدادی از دانشجویان پس از مشاهده 
بی‌نظمی در خدمات‌رسانی سرویس‌های اتوبوس، به مرکز 
مدیریت سیستم حمل و نقل دانشگاه مراجعه و از مسئول 
را  موجود  مشکل  با  رابطه  در  پاسخگویی  تقاضای  بخش 
داشته اند، اما مسئول مربوطه، با عدم پاسخگویی صحیح 
از آن مکان  را  به دانشجویان مذکور آن‌ها  و حتی توهین 
بیرون می کند. فانوس به عنوان نشریه ای برخاسته از بدنه 
دانشگاه و حامی حقوق دانشجویان، صریحا اعلام می دارد 
در صورت ادامه مشکلات اینچنینی هیچگونه ابایی از اعلام 
اسامی مسئولین خاطی نداشته و از عموم دانشجویان محترم 
درخواست می کند در صورت مشاهده مشکلات اینچنینی آن 

را با ما در میان بگذارند. 

نشریه فانوس در راستای نیل به اهداف خود که همانا پیگیری 
حقوق دانشجویان محترم و ایجاد فضای آزادی بیان در سطح 
دانشگاه است، از تمامی دانشجویان محترمی که تمایل به 
همکاری با شورای سردبیری در زمینه های مختلف  را دارند 
دعوت به همکاری می نماید. دانشجویان محترم می توانند 
برای اعلام همکاری از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط 

fanusmums@gmail.com  :باشند

»بر پزشك است كه در جميع احوال بر طبق آنچه از گوشه و کنار دانشگاه
بقراط حكيم فرموده، رفتار نمايد و رحيم و پاك 

چشم و مهربان و خيررسان و خوش زبان باشد و 

در درمان بيماران، به خصوص مسكينان و فقرا، به 

جد بكوشد و در فكر سود و اجر از اين دسته نباشد 

بلكه اگر ممكن شود دارو را از كيسه خود بدان‌ها بدهد و اگر اين 

كار ممكن نگردد  به درمان آنها پرداخته، شب و روز به بالينشان 

حاضر شود. براي پزشك شايسته نيست به خوش گذراني و تنعم و 

لهو و لعب مشغول گردد..."

بخشی از پندنامه‌ی اهوازی

یک : این روزهای خاکستری. اتمام یک دوره و شروع دوره‌ی 
اما  باشد...  مان  فاضله  مدینه‌ی  کردیم  می  فکر  که  دیگری 
کلاس‌های فیزیوپات به همان اندازه‌ی کلاس‌های علوم پایه 
خسته کننده است و انگار آن اتوپیای موعود را  باید در جای 
دیگری جست و جو کرد. باز هم حوصلمان نه به حرف‌های 
استاد می‌آید و نه به خواندن جزوه‌های بی‌شمار. کم کم، خواب 
سر کلاس‌ها و غیبت‌های بی‌حد و اندازه هم شروع خواهند شد.

دو : دکتر بی‌سواد + همشون مثل همن+ فقط بلده دارو بده+ 
هیچی حالیشون نیس+ دکتر دیگه چه فایده داره، اینم یکی 

مث اون و... .
اولین بار نیست که این حرف‌ها را در گفت و گوهای روزمره 
می‌شنوم. دیگر بین اقوام و دوستانم کمتر کسی پیدا می‌شود که 
از مراجعه به پزشکی راضی بوده باشد؛ و جالب تر از همه این که 
آنقدر این مسأله برایم -برایمان- طبیعی شده که وقتی کسی از 
مراجعه به پزشکش راضی است و برایمان از احساس رضایتش 
می‌گوید انگار با پدیده ای غیرعادی مواجه شده ایم! چه، این 
که، حالت درست ماجرا این است و آن نارضایتی‌هاست که باید 

تعجب آور باشد.
سه : در کشوری زندگی می‌کنم که دو شغل دارد: »پزشک« و 
»مهندس«. در ذهن عامه‌ی مردم سایر شغل‌ها اشتباه یا اضافی 
هستند و اکثریت افراد جامعه ام، هجده ساله‌هایی که پشت سد 
کنکور نشسته اند و خانواده‌هایشان، یکی از این دو را شغل به 
حساب می‌آورند؛ و سایر علایق، از هنر گرفته تا کارهایی مشابه 
آن، چیزهایی هستند که باید در کنار حرفه‌ی اصلی - یکی از 
این دو : پزشکی یا مهندسی ولاغیر- ادامه داده شوند. بنابراین تو 
به عنوان یک دانشجوی پزشکی، وقتی در مقابل سوال تکراری 
»رشته ات چیست«؟ گفتی»پزشکی« با حجم عظیمی از احترام 

در چشم‌ها و صورت مخاطبت مواجه خواهی شد.
چهار : بعدتر که بنشینی و با خودت صادق تر باشی، میفهمی که 
حالا که دانشجوی پزشکی هستی تا چه میزان اعتمادت نسبت 
به پزشکان کمتر شده. بعد از گذراندن چند سال و دیدن شرایط 
تحصیل در این رشته فهمیده ای که امکان یک پزشک بی‌سواد 

مدرک دار بودن چقدر می تواند زیاد باشد.
پس، طبیعی است که حالا خودت هم در انتخاب پزشکانت و 

مراجعه به آنها وسواس خیلی خیلی بیشتری به خرج می‌دهی.
پنج : نشسته ای و فکر می‌کنی. با خودت حساب می‌کنی: 
سال سوم. چهار سال به اتمام دوره‌ی عمومی، دو سال طرح 
و پنج سال تخصص! می‌خندی به رشته ای که سر دراز دارد و 
به کلنجار رفتنت با وای.فای خوابگاه. به پیاده گز کردن‌هایی که 
خبر از زیادی سرویس‌های دانشگاه می‌دهد و به کیفیت غذا‌ها. 
با خودت فکر می‌کنی که چند سال دیگر را باید در این شرایط 
بگذرانی. و به این که تحول اهدافت از سه سال پیش تا حالا 
اگر به همین سرعت در سال‌های آینده ادامه پیدا کند، در نهایت 
کدام یک از جمله‌های بخش دوم این متن را برای تو به کار 

خواهند برد.
فکر می‌کنی به این که اگر هدف دانشجویی که در این شرایط 
در  پانزده ساله،»پول  بازه‌ی حدودا  این  در  و  درس می‌خواند، 
آوردن« از این رشته باشد، و سپس، در طول سال‌ها، بدون این 
که خودش متوجه شود، پیشوند »به هر قیمتی« یا حداقل »به 
یک سری قیمت‌هایی«!! به هدفش اضافه شود، تا چه اندازه 

منطقی است؟

و اگر ریاضی وار حساب کنیم، چند نفر از هر 
صد نفر دانشجو، در نهایت به این مرحله خواهند 

رسید، تا داد سال‌های جوانی را که بی‌لذت و در شرایط 
سخت گذشت بستانند؟

و جز آن، چند نفر از هر صد نفر دانشجو، پزشکانی خواهند شد 
که نسبت به بیمار خود به قدر کافی احساس مسئولیت نمی‌کنند؟چند 
نفر فاقد اطلاعات لازم و کافی جهت درمان بیماران خود خواهند بود؟ 
چند نفر بخشی از زمان روزانه‌ی خود را صرف مطالعه‌ی مقالات و 
بروز کردن اطلاعات خود در زمینه‌ی رشته‌ی تخصصی شان خواهند 

نمود؟
و در انتها چند نفر از این صد نفر، پزشکان شاد و جوان سی و خرده‌ای 
ساله خواهند بود که از زندگی خود و بازه‌ی تحصیل شان راضی 
هستند، درآمد قابل قبولی دارند و علم و احساس مسئولیت کافی در 

برابر بیماران خود خواهند داشت؟
شش: یکی از اساتید می گفت علت عقب ماندن جوامع این است 
که هر کسی در کاری که به آن اشتغال دارد، متخصص نیست. این 
مسأله می‌تواند شامل مهندسی باشد که سوپر مارکت دارد، عکاسی 
که در یک بوتیک مشغول فعالیت است و یا پزشک یا مهندسی که  

در دوره‌ی تحصیل خود تجربه و دانش کافی را کسب نکرده است.
حال اگر هر کسی، در جایگاهی که قرار دارد، به عنوان یک مسئول 
دانشگاه، دانشجو، استاد یا پزشک، سعی کند وظایفش را و حداقل 
گوشه ای از آنها را به درستی انجام دهد، قطعا شرایط بسیار تغییر 

خواهد کرد.
هفت : آخر شب است. انتهای روز‌های خاکستری. »در حاشیه«ی 
مهران مدیری را می‌بینم و به پزشکی فکر می‌کنم که گلایه داشت: 
»صبح زود بالای سر مریض می روم، یک بچه‌ی پنج شش ساله 
است. معاینه اش که می‌کنم روی آستینم بالا می‌آورد... بعد این که 
داروهایش را عوض می‌کنم، نوبت شنیدن دری وری‌های مادرش 
است که چرا دیر کرده ام... من صبح به صبح به سی تا بیمار مثل این 

سر می‌زنم و آخر شب باید "در حاشیه" ببینم«.
فکر می‌کنم به بی‌شمار پزشکانی که از هر ده مریض یکی راضی 
از مطبشان خارج نمی‌شود. فکر می‌کنم به اینترن‌هایی که تا صبح 
باید بی‌خوابی بکشند. فکر می‌کنم به شرایط سخت طرح‌ها... فکر 
می‌کنم به این که چند پزشک همین امروز از بیماری زیر میزی 

گرفته اند... فکر می‌کنم... .
بحث نقد سریال طنزی مثل »در حاشیه« به کنار. این بحث مجال 
بسیار بیشتری می‌طلبد که در گنجایش این مقاله نیست. چه بسا که 
سریال‌های بسیاری با همین محتوا درباره‌ی سایر اقشار جامعه ساخته 

شده اند و حتی راه گشا هم بوده اند.
اما من در این میان به این فکر می‌کنم که عده‌ی محدودی، به خاطر 
کارشکنی‌های بسیاری دیگر، لطمه خواهند خورد. عده‌ی محدودی 
می‌کند.  اهوازی«  »پندنامه‌ی  مصداق  را  آنها  »علاقه«شان  که 
آموزشی،  با وجود اشکال‌های بسیار در سیستم  عده‌ای که حتی 
شرایط و امکاناتی که گاهی در شأن یک دانشجوی پزشکی نیست، 
پزشکانی خواهند شد حاذق و مورد اعتماد. چیزی که این روز‌ها بسیار 

کم یافت می‌شود.

ناهید عظیمی نسب

    فـانوس

گفت و شنودی با ریاست دانشکده پزشکیذهن نوشته‌های یک عدد نوفیزیوپات
فانوس/ در ابتدا خواهشمندیم بیوگرافی مختصری 
از خودتان و پیشینه تحصیلی و اجرایی خود، برای 

مخاطبین فانوس ارائه فرمایید.
 ضمن عرض تشکر و آرزوی موفقیت برای 
شما و سایر دانشجویان عزیز، بنده دکتر علیرضا خویی هستم. 
تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان شریعتی به پایان بردم.

سپس پزشکی عمومی را در سال 61 همینجا در مشهد، دوره 
تخصصی آسیب شناسی را نیز همینطور و در همین دانشگاه و 
یک دوره کوتاه مدت تکمیلی را در پاریس گذراندم. در بیمارستان 
امام رضای مشهد، در بخش آسیب شناسی مشغول کار هستم. 
رتبه اول بورد تخصصی بوده و چهار سال در یزد ارائه خدمت 
می کردم. همچنین در یزد رئیس دانشکده پزشکی بودم. سپس 
در مشهد به مدت 8 سال، معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات 
تکمیلی دانشکده پزشکی بوده و پس از آن نیز، ریاست بخش 

آسیب شناسی بیمارستان امام رضا را برعهده داشتم.
فانوس/سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشخصا دانشکده 
پزشکی مشهد را نسبت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دیگر 
چه  سطح  این  ارتقای  برای  و  کرده  ارزیابی  چگونه  کشور 

برنامه‌هایی دارید؟
دانشکده پزشکی مشهد همواره در دسته دانشکده‌های تیپ یک 
قرار گرفته و شاهد این مدعا نیز احراز رتبه‌های برتر در امتحانات 
کشوری مانند بورد تخصصی در هرسال به وسیله دانشجویان 
این دانشکده است و این باعث شده ما سطوح دوم تا پنجم را در 
رتبه بندی‌ها به خود اختصاص دهیم. در مبحث آموزشی، اساتید 
فعالی در اختیار داریم اما در بخش امکانات،ضعیف هستیم. به 
دلیل بار درمانی سنگین وارده بر دانشگاه مشهد که به خاطر 
زیارتی بودن مشهد مقدس و جمعیت متغیر آن و همچنین 
اقبال عمومی برای طی روند درمان در این شهر می باشد، 
بیشتر منابع ما صرف بخش درمان شده و از بابت امکانات برای 
بخش آموزشی در مضیقه هستیم. با این وجود نسبت به سایر 
دانشکده‌ها و حتی دانشگاه‌های خارج کشور، دانشکده خوبی 

داریم.
فانوس/تنزل سطح در رتبه بندی‌ها را چگونه ارزیابی می کنید و 

برای ارتقای این سطح چه اقداماتی را مدنظر دارید؟
بالا و پایین رفتن در این رتبه بندی‌ها برای ما خیلی ملاک 
نیست. زیرا این رتبه بندی از نظر ما دچار اشکالاتی است که 
برای نمونه مسئله درمانی و هزینه‌های مربوط به آن در مشهد، 
در سایر دانشگاه‌های کشور وجود ندارد. از طرفی امکاناتی که 
در پایتخت وجود دارد را ما هیچگاه شاید نداشته باشیم. لذا اگر 
این فاکتور‌ها در رتبه بندی لحاظ شود ما شاهد رتبه‌های بهتری 
خواهیم بود. از طرفی به لحاظ ارتقای سطح علمی، برنامه‌های 
آموزشی مختلفی در ذهنیت و ایده آل‌های خود داریم که بیشتر 
مرتبط با افزایش سطح کیفی است و نه کمی. در سال‌های 
گذشته به لحاظ کمی افزایش غیر منطقی، نه فقط در این 
دانشگاه بلکه در دانشگاه‌های دیگر سطح کشور نیز داشته‌ایم که 
مشکلات فراوانی را برای ما بوجود آورده است. افت سطح کیفی 
آموزشی و همچنین کمبود امکانات آموزشی علی الخصوص در 
بخش تحصیلات تکمیلی از آن جمله هستند. در بخش آموزش 
بالینی دانشجویان، فضاهای بالینی بسیار کم هستند و عمدتا 
هدف ما این بوده است که پذیرش دانشجویان را کم کنیم که 
در بخش تحصیلات تکمیلی کم شده است. در تخصصی نیز 
در  اما  داشته‌ایم  اندکی  کاهش 
برای  ما  خیر.  متاسفانه  پزشکی 
مهر و  بهمن مجموعا 110 نفر 
نهایت  در  که  دادیم  درخواست 

ظرفیت پایانی ما با توجه به افزایش ظرفیت‌هایی که از سوی 
سازمان سنجش و وزارتخانه اتفاق افتاد به 290نفر رسید،که علنا 
برنامه‌های آموزشی ما از همین نقطه دچار اشکال شد. این روند 
باعث گلایه مندی به حق دانشجویان و اساتید گشت. ما در این 
مبحث کار زیادی داریم که باید برنامه ریزی‌های درستی در این 
راستا صورت بگیرد؛ یعنی پذیرش دانشجو بر اساس نیازسنجی 
بوده و کم شود. بحث بعدی ارتقای آموزشی است که اجرای 
دقیق قوانین آموزش و ارتقای سطح هیئت علمی و فضاسازی و 

بهبود امکانات در تمامی سطوح را شامل می‌شود.
فانوس/سوال بعدی این که با توجه به محدودیت منابعی که 
به آن اشاره کردید، اضافه شدن پردیس خودگردان را چگونه 
می بینید؟ آیا این طرح باعث لطمه خوردن به کیفیت آموزش 

نمی‌شود؟برای جلوگیری از این صدمات چه کرده اید؟
راه اندازی پردیس‌های خودگردان زمانی تصمیم گرفته شده 
که یک سری دانشجویان، با اختلاف رتبه کم به کشور‌های 
دیگر رفته و شهریه پرداز می شدند. این طرح با توجیه جلوگیری 
از خروج ارز و همچنین دانشجویان از کشور ایجاد شده. این 
قانون یک قانون کشوری بود که ما هم با احترام به قانون به 
آرامی و به تدریج آنرا را اجرا کردیم. انتظار ما این بود که وقتی 
پردیس‌های خودگردان وارد می شوند، با کاهش میزان پذیرش 
در هر دو گروه دانشجوی شهریه پرداز و دانشجوی روزانه بتوانیم 
سطح آموزشی خوبی را داشته باشیم. اما الحمدا... ما توانستیم 
با وجود سختی‌های فراوان این دانشجو‌ها را نیز در کنار سایر 
دانشجویان خود از امکانات آموزشی بهره مند کنیم. اما در رابطه 
با تعداد دانشجویان اگر ما طبق استاندارد‌های روز دنیا عمل کنیم 
باید به هر 10 دانشجو یک استاد تعلق گیرد که فرآیند‌های 
آموزشی باکیفیت تحت نظر همان استاد برای دانشجویان انجام 
شود،اما متأسفانه این تعداد در حدود 20 الی 30 نفر است و در 
این محدوده عملا تغییر در تعداد دانشجویان تفاوت چندانی به 
لحاظ آموزشی نخواهد داشت. مسئله بعدی این است که در 
رابطه با یک سری از سیاست گذاری‌ها عملا ما به عنوان یک 
دانشگاه، در امور دخیل نیستیم. گاهی حتی وزارتخانه نیز مسئول 
امر نیست و سیاست گذاری‌ها از سوی مجلس محترم صورت 
می‌گیرد که ما هم تابع و ملزم به اجرای آن می باشیم. اما ما 
همواره حرف خود را می زنیم و نظرات و اعتراضات خود را به 
مسئولین سطوح بالاتر انتقال می دهیم. منتها گاها چندان ترتیب 
اثری داده نمی‌شود؛ ما کماکان امیدواریم که در طی سالیان آینده 
بتوانیم در رابطه با این مشکلات ، تعداد پذیرش را کاهش داده و 

مطابق با تعداد نیاز‌های خود پذیرش داشته باشیم. 

و  آموزشی  تغییرات محیط  با  رابطه  در  بعدی  فانوس/ سوال 
زیباسازی فضاهای آموزشی در دانشکده پزشکی است؛ ضمن 
تشکر از شما می خواهیم بدانیم آیا این سری اقدامات در آینده 
و در تمامی فضاهای متعلق به دانشگاه نیز ادامه خواهد داشت؟

 ما این طور فکر می کنیم که دانشجوهای امروزی ایده آل‌های 
بالایی دارند و زیباپسندتر هستند. به همین دلیل برای جلب 
رضایت دانشجوها، قصد داریم مسائل روحی و روانی مرتبط با 
آموزش را در اولویت قرار دهیم. به این صورت که با زیباسازی 
فضاها و تعمیراتی که در تابستان ادامه خواهد داشت ما بتوانیم 
به سطح خوبی برسیم. و البته این تغییرات را در بیمارستان‌ها 

نیز ایجاد کنیم.
فانوس/موضوع دیگر این که شما به عنوان یک مسئول در دولت 
تدبیر و امید چقدر در راستای سیاست‌های کلی دولت دکتر 

روحانی حرکت کرده اید ؟
من خیلی آدم سیاسی نیستم اما واقعیت این است که مشی و 
مرام سیاست اسلام همین سیاست اعتدال است. برخورد‌ها و 
حرکت‌های تند و رادیکال در هر جهتی چه چپ و چه راست 
گرچه بسیار آسان است اما در میان ما جایی ندارد. مسئله بعدی 
این که هدف ما در این جا در وهله اول کار سیاسی نیست 
بلکه این جا یک مکان آموزشی است و صرف نظر از جبهه 
بندی‌های سیاسی همه با هم دوست و همکار بوده و این نظرات 
سیاسی را در فعالیت‌های روزانه خود دخیل نمی کنند. لذا افراد 
باید همیشه حرمت همدیگر را علی رغم اختلاف نظرها نگه 
دارند و از انتقاد‌های سازنده نیز غفلت نکنند. به طور کلی بنده 
معتقدم که اگر دانشگاه به عنوان یک مکان علمی صرفا درگیر 
کار سیاسی شود، دیگر دانشگاه نیست! لذا ما تاکنون از هر اقدامی 
که مقدور بوده برای تشکل‌های دانشجویی دریغ نکرده و از 
این به بعد نیز همینطور خواهد بود. اما باید بدانیم که حرکت 
در مسیر فعالیت‌های فرهنگی به دلیل زیر ذره بین بودن این 
فعالیت‌ها همواره سخت بوده و گاهی حتی با بزرگنمایی‌هایی که 
از سوی عده ای در داخل یا خارج از دانشگاه نیز صورت می‌گیرد، 
مشکلات افزایش می یابد. به هرحال ما تمام امکانات را برای 
ارتقای آموزشی و بعد فرهنگی و سیاسی دانشجویان در نظر 
گرفته ایم و از همه خواستاریم که مشکلات موجود را با توجه به 
استقلال نهاد دانشگاه، در داخل دانشگاه محفوظ داشته تا آنها را 

درون همین مجموعه حل کنیم.
فانوس/به عنوان سوال آخر، شما شرایط کلی جامعه پزشکی را با 
توجه به مشکلاتی که وجود دارد،در حال حاضر و همچنین در 

آینده، چطور ارزیابی می کنید ؟
آینده را شما می سازید. اگر مصمم باشید آن را خوب خواهید 
ساخت. پس نا امید نباشید چون الزاما شرایط ناامید کننده ای 

وجود ندارد.

+ دانشکده پزشکی مشهد همواره در دسته دانشکده‌های 
تیپ یک قرار گرفته است. 

+ بیشتر منابع ما صرف بخش درمان شده و از بابت 
امکانات برای بخش آموزشی در مضیقه هستیم.

+ بایستی پذیرش دانشجو بر اساس نیازسنجی بوده و 
کم شود.

- ما همواره حرف خود را می زنیم و نظرات و اعتراضات 
خود را به مسئولین سطوح بالاتر انتقال می دهیم. 

+ مشی و مرام سیاست اسلام، همین سیاست اعتدال 
است.
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مصاحبه امیرمحمد تاجیک

نشریه مستقل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / شماره پنجم

عکس از دانشـــگاه
ساختمان در حـال احـداث »دانشکده داروسازی« که 

مدت زیادی است نیمه تمام مانده !
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